
ارباب افضلی- در 21 سالگی مهم ترین آرزویش ترک 

متادون است! خودش هم می داند که آرزویش با دیگر 
جوانان تفاوتی از زمین تا آسمان دارد. پسری لاغر اندام 
و مودب که هنگام حرف زدن چشمانش را به زمین می 
با  شــود.  آگــاه  اش  شرمندگی  از  کسی  مبادا  تا  دوزد 
صدایی ضعیف شروع به سخن گفتن می کند و داستان 
می  روایــت  گونه  این  ما  خبرنگار  برای  را  اش  زندگی 
کند: اعتیاد پدرم دلیل اصلی به هم پاشیدن زندگی ما 
بود. مادرم که دیگر از رفتارهای پدرم به تنگ آمده بود 
او را ترک کرد و به امید زندگی بهتر به شهری دیگر سفر 
کرد. 15 سال بیشتر نداشتم که همراه با مادرم پدرم را 
با اعتیادش تنها گذاشتیم و از این شهر رفتیم. مادرم 
و  آرام  زندگی  مجدد  ازدواج  از  بعد  و  رسید  هدفش  به 
راحتی را شروع کرد. غرور نوجوانی و آرزوهای محال 
باعث شد تا برای فرار از زندگی در خانه شوهر مادرم 
برای زندگی مستقل به زاهدان برگردم. 17سالم بود 
که با امید به حضور همان پدر معتاد و خانه عمویم در 
زاهدان قصد سفر کردم. آرزوهای فراوانی در سر می 
پروراندم که مهم ترین آن کار کردن و استقلال مالی 
تا بتوانم پدرم را  بود. آرزو داشتم پولی پس انداز کنم 
را در کنار هم  اعتیاد نجات دهم و زندگی جدیدی  از 
آغاز کنیم. در راه رسیدن به این آرزوها یکی از دوستان 
قدیمی ام مرا یاری کرد. روزها را به دنبال کار در کوچه 
و خیابان می گشتیم. کار خاصی مدنظرمان نبود و مهم 
فروشگاه  یک  در  کارگری  که  این  تا  بود  درآمد  کسب 

بزرگ نصیب مان شد.

اولین تجربه مصرف مواد مخدر
 صبح ها به همراه هم به فروشگاه می رفتیم و شب ها 
خسته از کار به خانه بازمی گشتیم. یک شب در مسیر 
را  زاهدان  قدیمی  قبرستان  دوستم  خانه  به  بازگشت 
برویم  به داخل قبرستان  بیا  به من نشان داد و گفت: 
بود  عجیب  برایم  هستند.  آنجا  دوستانم  از  نفر  چند 
که این وقت شب دوستان سعید در قبرستان قدیمی 
بیم  آنجا  به  رفتن  از  چند  هر  کنند.  می  چه  مخروبه  و 
از  سعید  همراه  به  و  بیاورم  کم  نخواستم  اما  داشتم 
آتشی  شعله  شدیم.  قبرستان  وارد  ای  شکسته  دیــوار 
سعید  های  گام  و  بود  مشخص  قبرستان  انتهای  در 

آنجا که  به  نیز به سمت همان شعله حرکت می کرد. 
رسیدیم چند نفر با سن و سال های مختلف دور تا دور 
آتش جمع شده بودند. یکی 50 سال داشت، دیگری 
تقریباً 30 ساله بود و یکی هم تقریبا هم سن و سال من 
و سعید بود. با این اختلاف سنی وجه مشترک همه آن 
ها خماری و بی خبری از اطرافشان بود به طوری که 
از سعید پرسیدم کدام یکی  ما نشدند.  متوجه حضور 
جواب  خندی  پوز  با  نیز  او  توست؟  دوســت  ها  این  از 
داد: این ها همه دوستان من هستند. هر از گاهی به 
آن ها سر می زنم و حالی از آن ها می پرسم. با همان 
خنده معنادار اشاره ای به یکی از آن ها کرد و مقداری 
کریستال از آن ها گرفت. با تعجب از او پرسیدم مگر تو 
کریستال می کشی؟! که در جوابم گفت: همیشه که 
نه، گاهی وقت ها آن هم برای رفع خستگی. با گفتن 
این حرف مرا نیز به کشیدن دعوت کرد. ابتدا امتناع 
بار  اولین  بــرای  و  شــدم  وسوسه  نهایت  در  امــا  کــردم 
تهوع  حالت  صبح  تا  شب  آن  کردم.  مصرف  کریستال 
به  شدم  مجبور  و  کــردم  تجربه  را  بدی  حال  و  داشتم 
عمویم بگویم غذای بیرون خورده ام و این حالات من 
مربوط به مسمومیت است. سعید معتقد بود همیشه در 
اولین مصرف این اتفاق می افتد اما بعدها کم کم عادی 
مصرف  تا  کرد  پیشنهاد  من  به  حال  این  به  شود.  می 
به  ــاره  دوب بعد  روز  دو  یکی  کنم.  تجربه  نیز  را  شیشه 
همان قبرستان قدیمی رفتیم و این بار سعید مقداری 
شیشه برایم تهیه کرد. گویا خودش همه این ها را قبلا 
نتایج مصرف همه نوع  و  از عوارض  و  بود  تجربه کرده 
مواد مخدر مطلع بود. این بار که شیشه را مصرف کردم 
نه تنها حالم بد نشد بلکه خیلی هم حالت سرمستی 
و خوشحالی به من دست داد و همین احساس خوب 
بود که باعث شد دفعات بعد بدون تعارف و اصرار سعید 

خودم مشتاقانه به مصرف آن روی بیاورم.

از روزهای پرانرژی تا کارتن خوابی
انرژی  که مصرف شیشه به من می داد خیلی زیاد بود 
و همین موضوع هم اوایل باعث شد تا بدون خستگی 
اما  باشم.  داشته  زیادی  شادابی  احساس  و  کنم  کار 
یک ماه که از اعتیادم به شیشه گذشت عوارض آن کم 
کم نمایان می شد، روز به روز لاغرتر می شدم و دیگر 

مدت  از  بعد  بودم  که  کار  سر  نداشتم.  را  سابق  توان 
کوتاهی خسته می شدم و به دنبال فرصتی می گشتم 
تا برای مصرف شیشه از محل کارم بیرون بروم. سعید 
که خود سبب اعتیاد من شده بود بارها سرزنشم می 
به  را خــراب کــردم  زیــاده روی خــودم  با  کرد که چرا 
با دیدنم می فهمد معتاد هستم.  نحوی که هر کس 
سرزنش ها دیگر فایده نداشت و گرفتار شیشه شده 
بودم. عمویم که به من شک کرده بود چند بار با دعوا 
سعی کرد مرا بازگرداند و بارها سرنوشت پدرم را به 
من یادآور می شد اما حرف های او هم فایده نداشت. 
خانه  به  هم  ها  شب  دیگر  ها  حرف  این  از  فرار  برای 
بازنگشتم و این گونه شد که کارتن خواب شدم. همان 
قبرستان قدیمی و گاهی هم پارک های مختلف محل 
زندگی و خوابیدن من شد. سن و سالم برای کارتن 
خوابی و اعتیاد آن قدر کم بود که حتی دیگر معتادان 
می  نصیحتم  و  خــوردنــد  می  افسوس  حالم  به  هم 
کردند. دیگر به درد کار کردن نمی خوردم به همین 
دلیل از آن فروشگاه اخراج شدم. بی پولی و بدبختی 
ها شروع شد. مهم ترین خرج من هزینه خرید شیشه 
هزارتومان   3 روزی  حداقل  توانستم  می  اگر  و  بود 
تهیه کنم مشکلم حل می شد. گوشی تلفن همراهم 
مشکلی  شیشه  خرید  برای  روز  چند  تا  و  فروختم  را 
قابل  ضایعات  کردن  جمع  با  هم  آن  از  بعد  نداشتم. 
کردم.  می  تهیه  را  اعتیادم   خرج  ها  زباله  از  فروش 
آوردم.  روی  سرقت  به  بار  چند  اعتیاد  بــرای  حتی 

بود.  مشکل  برایم  واقعا  بار  خفت  زندگی  این  تحمل 
دلم می خواست ترک کنم اما هر چه تلاش می کردم 
نمی توانستم تا این که روزی یکی از دوستان دوران 
از دیدن حال و روزم  و  مدرسه مرا در یک پارک دید 
به شدت ناراحت شد. فردای آن روز دوباره به دیدنم 
آمد و این بار عکسی را با خودش آورده بود. عکسی 
من  چهره  اما  گذشت  نمی  آن  از  بیشتر  سال   3 که 
نسبت به آن عکس زمین تا آسمان تفاوت کرده بود. 
در  ای  جرقه  مجید  های  حرف  و  عکس  آن  دیدن  با 
ذهنم زده و سبب شد تا برای ترک انگیزه پیدا کنم. 
مجید مرا به یک مرکز حامی معتادان معرفی کرد و 
مراحل درمانم آغاز شد. شب ها هم می توانستم در 
با  که  است  سال  یک  بمانم.  معتادان  ویژه  خوابگاه 
مصرف متادون دیگر به سمت شیشه نرفتم و اوضاع 
جسمانی ام بهتر شده است اما آرزو دارم روزی برسد 
تا  باشم  نداشته  نیازی  متادون  مصرف  به  دیگر  که 
شغل  یک  کردن  پیدا  یعنی  آرزوهایم  دیگر  به  بتوانم 
و تشکیل زندگی نیز برسم. من در نوجوانی و در اوج 
ناآگاهی درگیر اعتیاد شدم این در حالی بود که در 
رویاهایم تصمیم داشتم پدرم را از این گرداب نجات 
دهم. شاید اگر زندگی با مادرم را ترک نکرده بودم در 
آن سن و سال کم، گرفتار این بلای خانمان سوز نمی 
شدم. اما خوشحالم با وجود این که یک دوست سبب 
اعتیاد من شد خداوند یاری ام کرد و یک دوست دیگر 

سبب نجاتم از این برزخ شد.
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قاتل فراری در حلقه ماموران

گروه حوادث- متهم به قتل فراری بعد از سه ماه از وقوع جرم در اطراف زاهدان دستگیر 

سال  ماه  بهمن  در  ساله   19 جوانی  قتل  پی  در  گفت:  استان  آگاهی  پلیس  شد.رئیس 
گذشته با ضربات چاقو و متواری شدن قاتل از محل وقوع جرم، دستگیری قاتل به صورت 
پایگاه خبری پلیس،  ویژه در دستور كار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. به گزارش 
سرهنگ »ابراهیم ملاشاهی« افزود: با تحقیقات و بررسی های انجام شده مخفیگاه  متهم 
که مردی 50 ساله است شناسایی و با هماهنگی قضایی در عملیاتی در مخفیگاهش در 
اطراف زاهدان دستگیر شد. وی با اشاره به این که در تحقیقات تخصصی کارگاهان دلیل 
قتل اختلاف شخصی اعلام شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد. 

271 کیلوگرم مواد مخدر در درگیری مسلحانه  کشف شد

271 کیلوگرم مواد مخدر در درگیری مسلحانه پلیس با سوداگران مرگ در زهک کشف 
شد.فرمانده انتظامی زهک گفت: در پی کسب خبری مبنی بر این که قاچاقچیان مسلح 
قصد جابه جایی مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در محدوده ریگ زارهای جنگل شاهگل 
دادند. قرار  خود  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  را  موضوع  بررسی  ماموران  دارنــد،  را 
سرهنگ »محمد محمدی منش« با بیان این که ماموران ، شنبه شب گذشته محل تردد 
قاچاقچیان را به طور نامحسوس تحت کنترل قرار دادند، تصریح کرد: پس از شناسایی 
آنان بدون توجه به دستور پلیس، اقدام به  آنها دستور ایست دادند ولی  قاچاقچیان، به 
با به جا  از  تنگ شدن عرصه،  تیراندازی کردند. وی خاطر نشان کرد: قاچاقچیان پس 
از صحنه متواری  ارتفاعات  و  تاریکی شب  از  با استفاده  گذاشتن کوله های حامل مواد 
متواری  قاچاقچیان  دستگیری  و  شناسایی  برای  تلاش  که  این  به  اشاره  با  وی  شدند. 
 255 قاچاقچیان،  این  های  کوله  از  بازرسی  در  کرد:  خاطرنشان  دارد،  ادامه  جدیت  با 

کیلوگرم تریاک و 16 کیلوگرم حشیش کشف شد.

کشف 52 هزار لیتر سوخت قاچاق

مهرستان  انتظامی  فرمانده  شد.  کشف  استان  شهر   2 در  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار   52
گفت: ماموران حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری درمحورهای مواصلاتی، به 5 
دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر دستور ایست دادند.  سرهنگ 
»اسماعیل منصوری« افزود: در بازرسی از این خودروها 20 هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع 

گازوئیل کشف شد و 5 قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند.
32 هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان

رئیس پلیس آگاهی استان هم گفت: در راستای برخورد با عرضه خارج از شبکه فرآورده 
آلوده و محل های دپوی سوخت، ماموران در حال گشت  های نفتی و پاکسازی مناطق 
زنی با ظن به یک دستگاه تریلر نفتکش آن را متوقف کردند. سرهنگ »ملاشاهی« افزود: 
ماموران در بازرسی از این نفتکش 32 هزار لیتر سوخت قاچاق و بدون مجوز از نوع نفت 
گاز را کشف کردند. در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

رشد 100درصدی دستگیری سارقان در زاهدان

رشد  100درصد  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  زاهدان  در  سارقان  دستگیری  میزان 
 738 از  بیش  دستگیری  به  موفق  پلیس  گفت:  زاهدان  انتظامی  فرمانده  است.  داشته 
100درصــد  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  آمار  این  که  شد  امسال  ابتدای  از  سارق 
در  ها  سرقت  درصــدی   21 کاهش  به  اشــاره  با  نــژاد«  عارف  »علی  سرهنگ  دارد.   رشد 
زاهدان افزود: در همین راستا سرقت اتومبیل 29 درصد و سرقت موتور سیکلت و مغازه 
32درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در کشف سرقت منزل 82 درصد و 
سرقت موتورسیکلت 25 درصد افزایش کشف و در سرقت مغازه نیز رشد 3 برابری کشف 
را شاهد بوده ایم. وی به افزایش کشفیات انواع فرآورده های نفتی قاچاق نیز اشاره کرد و 
گفت: در این مدت بیش از 149 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شده است. وی از برخورد 
و  داد  خبر  کنند  می  غیرمجاز  های  قرص  فروش  و  خرید  به  مبادرت  که  افرادی  با  قاطع 
تصریح کرد: تاکنون بیش از 192 هزار عدد انواع قرص های غیر مجاز کشف شده است. 
 113 امسال  ابتدای  از  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز  کالا  قاچاق  شدگان  دستگیر  آمار  به  وی 
قاچاقچی کالا دستگیر شدند  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 درصد افزایش 

دستگیری در موضوع قاچاق کالا را داریم. 

550 میلیون ریال کالای قاچاق در ایرانشهر توقیف شد

550 میلیون ریال انواع کالای قاچاق در ایرانشهر کشف شد.فرمانده انتظامی ایرانشهر 
گفت: مأموران یگان تکاوری 112 مستقر در ایست و بازرسی مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 
در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به 4 دستگاه خودرو 

مشکوک شدند و آن ها را متوقف کردند. 
دستگاه   10 خودروها  این  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  جلیلیان«  »دوستعلی  سرهنگ 
کولر گازی، انواع نوشابه، آبمیوه، 600 کیلوگرم شکر و انواع وسایل آرایشی و بهداشتی 
به ارزش 550 میلیون ریال کشف کردند.  وی با اشاره به دستگیری 6 قاچاقچی و توقیف 
چهار دستگاه خودرو در این رابطه تصریح کرد: قاچاقچیان پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند. 

ماجرای جوانی که امیدش خاکستر نشده است

همه چیزازقبرستان شروع شد

سایه روشن

شوهرم را دوست دارم اما!

ام که از کودکی همدم و همراز هم بودیم ته دلم را 
خالی می کرد. مهین معتقد بود محبت مردها دروغ 
عهده  از  توانند  نمی  ها  زن  بدون  ها  آن  چون  است 
زندگی خود بربیایند به همین دلیل با این حیله ها 

می خواهند زن را به خود پایبند کنند!
با  که  حال  عین  در  شنیدم  می  که  را  ها  حرف  این   
محبت های حمید احساس آرامش می کردم نگرانی 
هم در گوشه ذهنم داشتم به همین دلیل برای این 
که مطمئن شوم حمید به خاطر انجام کارهای خانه 
تصمیم  کند  نمی  محبت  من  به  اش  ــه  روزان امــور  و 
هیچ  به  دست  است  خانه  در  که  زمانی  دیگر  گرفتم 
بیماری،  مانند  مختلف  های  بهانه  با  و  نزنم  کاری 
سردرد و خستگی از زیر بار غذا درست کردن، ظرف 

شستن و دیگر کارها فرار می کردم. 
مهربانی  حفظ  با  آرامش  و  صبر  کمال  در  حمید  اما 
هایش همه کارها را انجام می داد بدون آن که گله 
و شکایتی بکند. آن قدر خوب بود که گاهی خودم 
هم از رفتارم پشیمان می شدم اما شک های مهین 
همیشه ادامه داشت تا این که یک روز افکاری بسیار 

ناخوشایند را در ذهنم نشاند. او معتقد بود مگر می 
شود مردی تا این حد نسبت به اعمال و رفتار زنش 
این  نکند؟!  شکایتی  و  گله  هیچ  و  باشد  تفاوت  بی 
آن  و  است  پذیر  امکان  صورت  یک  در  فقط  موضوع 
هم این که تو برایش مهم نباشی و اهمیتی نداشته 
اگر  و  است  زندگی  نمک  دعــوا  می گفت  او  باشی. 
نباشد زندگی بی معنی خواهد شد و زوج هایی که با 
هم دعوا می کنند علاقه بیشتری به یکدیگر دارند. 
حرف های هر روز مهین بیشتر و بیشتر در من تأثیر 
می گذاشت و به مرور سبب شده بود علاقه ام نسبت 

به شوهرم کمتر شود. 
به  گذاشتم،  نمی  احترام  او  به  گذشته  مانند  دیگر 
درخواست هایش جواب سربالا می دادم و از انجام 
حال  کردم.  می  خودداری  هم  خانه  کارهای  دادن 
با  به کلی عوض شده بود. حمید  و روز زندگی مان 
همان اخلاق و رفتار همیشگی به زندگی ادامه می 
داد چند بار هم برای حرف زدن با من و این که بداند 
مشکل تغییر رفتار من چیست پیش قدم شد اما هر 
بار با رفتاری زننده او را از خود راندم. این روال ادامه 

داشت تا این که یک روز اقوام من به خانه ما آمدند. 
بود  رفته  حیاط  به  کباب  کردن  درست  برای  حمید 
که یکی از مهمانان گفت: خوش به حالت چه شوهر 
خوبی نصیبت شده است. من هم بدون این که فکر 
کنم در پاسخ به او گفتم: توی سرش هم بزنم باز هم 
مرا دوست دارد. جمله ام تمام نشده بود که حمید 
وارد اتاق شد و اظهار نظرم را درباره خودش شنیده 
بود. در آن لحظه دیگر حمید همیشگی نبود و خشم 
آن  بدون  فهمید.  نگاهش  از  شد  می  را  عصبانیت  و 
که حرفی بزند خانه را ترک کرد. هر چه با او تماس 

گرفتم جوابم را نداد.
احضاریه  که  ایــن  تا  بــودم  خبر  بی  او  از  هفته  یک 
طلاق  درخواست  حمید  رسید.  دستم  به  ــاه  دادگ
داده بود. زندگی ام به همین سادگی از هم پاشید 
و حالا که هر بار با نرفتنم به دادگاه سعی در به عقب 
انداختن جدایی مان دارم بیشتر قدر مهربانی های 
اهمیت  با  را  ام  زندگی  سود!  چه  اما  دانم  می  را  او 
دادن به حرف های بی ربط اطرافیان که گاه از سر 

حسادت بود از دست دادم.

ارباب افضلی- چه روزهای خوبی بود آن وقت که به 

خواستگاری حمید جواب مثبت داده بودم و از این 
شده  نصیبم  آینده  زندگی  برای  آل  ایده  مردی  که 
روشن  ای  آینده  به  تمام  چه  هر  خوشحالی  با  بود 
چشم دوخته بودم. مراسم ازدواج به خوبی و خوشی 
برگزار شد. حمید هر روز مرا غرق محبت هایش می 
کرد و آن قدر خوب و مهربان بود که گاهی باور نمی 
اوقات  بعضی  باشد.  واقعی  خوبی  همه  این  کردم 
خودم  به  اش  علاقه  بــودن  واقعی  از  که  این  بــرای 
امتحان  مختلف  های  روش  به  را  او  شوم  مطمئن 
بیرون  سربلند  امتحان  از  همیشه  البته  و  کردم  می 
دخترخاله  های  حرف  همواره  وجود  این  با  آمد  می 

محکومیت 534 میلیون ریالی قاچاقچیان 
کالا

الکلی مــشــروبــات  قــوطــی   950  کــشــف  
 در نیکشهر

پوشاک کشف کردند.»حسن حاجی نژاد« بیان کرد: 
اموال  و فروش  آوری  اداره جمع  به  با تحویل کالاها 
به  قانونی  رسیدگی  بــرای  پرونده  استان  تملیکی 
شروع  با   : افزود  وی  شد.  ارسال  حکومتی  تعزیرات 
ضبط  بر  عــلاوه  متهم  شعبه،  در  پرونده  رسیدگی 
و  محکوم   ریال  میلیون   470 به  مکشوفه  کالاهای 
خودروی او نیز به نفع دولت ضبط شد. رئیس اداره 
گفت:  ما  خبرنگار  به  نیز  سراوان  حکومتی  تعزیرات 
مأموران پلیس به یک دستگاه خودروی وانت تویوتا 
کالای  مقادیری  آن  از  بازرسی  در  و  شدند  مشکوک 
البسه ورزشی، 1440  قاچاق شامل 60 کیلو گرم 
بسته کبریت، 5 کیسه تیوپ توپ، 6 کیسه تنباکوی 
کشف  قاچاق  هندی  پفک  کیسه  یک  و  پاکستانی 
داد:  ادامــه  محمودی«  زاده  عباس  کردند.»موسی 
میلیون  مکشوفه 64  کالاهای  ضبط  بر  علاوه  متهم 

ریال در حق دولت جریمه شد.

قالب  در  را  الکلی  مشروبات  قوطی   950 ســواری 
40 کارتن کشف کردند.وی با بیان این که مصرف 
نزاع،  قتل،  جمله  از  منفی  تبعات  الکی  مشروبات 
به  منتهی  خانوادگی  اختلافات  و  ها  خشونت  انواع 
تصریح  داشت،  خواهد  پی  در  را  تصادفات  و  طلاق 
پرونده  و  دستگیر  متهم  یك  رابطه  ایــن  در  ــرد:  ک
ارسال  انقلاب  ــاه  دادگ به  خواست  کیفر  صــدور  با 
تریاک  کیلوگرم   521 کشف  از  ادامــه  در  شــد.وی 
اخبار  ــی  درپ گفت:  و  خــبــرداد  شهرستان  ایــن  در 
توسط  مخدر  مــواد  توزیع  و  حمل  بر  مبنی  واصله 
اطلاعاتی  اقــدامــات  با  ــواری  س ــودروی  خ با  فــردی 
مواد  کیلوگرم    521 مخدر  مــواد  با  مبارزه  پلیس 
این  در  و  کشف  بنت   بخش  در  تریاک  نوع  از  مخدر 
افــزود: در  خصوص نیز یک خــودرو ضبط شــد.وی  
تکمیلی  تحقیقات  و  شد  تشکیل  پرونده ای  باره  این 

در راستای شناسایی متهمان احتمالی ادامه دارد.

گروه حوادث- 2 قاچاقچی که اقدام به قاچاق انواع 

کالا در زاهدان و سراوان کرده بودند در مجموع به 
محکوم  نقدی  جــزای  ریــال  میلیون   534 پرداخت 
تخلفات  بــه  رسیدگی  ویـــژه  شعبه  شــدنــد.رئــیــس 
به  استان  مرکز  حکومتی  تعزیرات  ارز  و  کالا  قاچاق 
در  مستقر  آگاهی  پلیس  مأموران  گفت:  ما  خبرنگار 
پاسگاه انتظامی شهید تردست زاهدان یک دستگاه 
خودروی پژو را متوقف و در بازرسی از آن مقادیری 
و  دودی  عینک  انــواع  سیگار،  شامل  قاچاق  کالای 

از  الکلی  مشروبات  بطری   950 حـــوادث-  ــروه  گ

و  کشف  نیکشهر  در  ســواری  خــودروی  دستگاه  یك 
به  نیکشهر  انقلاب  و  عمومی  شد.دادستان  ضبط 
شهرستان  این  انتظامی  ماموران  گفت:  ما  خبرنگار 
قوطی   950 میزان  به  الکی  مشروبات  محموله  یك 
مشروبات الکلی که با یك دستگاه خودروی سواری 
کشف  شــد،  مــی  منتقل  هــا  شهرستان  دیــگــر  بــه 
کردند.»محسن گل محمدی تولایی« افزود: در این 
عملیات ماموران ضمن توقیف یك دستگاه خودروی 
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